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 معاد روحاني يا نظريه سعادت و شقاوت روح پس از مرگ

 ] نگرشي تطبيقي ميان حكمت مشاء ، اشراق و حكمت متعاليه[
 

 *دكتر فضل اله خالقيان
 مدرس مركز تربيت معلم شهيد مفتح شهر ري

 :چكيده

و            موضوع معاد و حشر انسانها پس از مرگ در دنيا، از اعتقادات بنيادين اديان آسماني                        
اين كه معاد با جسم و پيكر انسان صورت ميگيرد يا تنها            . انديشه هاي مهم مكاتب الهي و بشري است       

روح او پس از فناي بدن در عوالم ديگر به حيات خود ادامه داده و به سعادت يا شقاوت اخروي نائل                     
اختلاف نظرهايي به   مي شود، بين پيروان اديان و اصناف مختلف انديشمندان از حكماء و متكلمان                

حكماي اسلامي با پذيرش معاد جسماني و با مفروغ دانستن آن بحثهاي مفصلي را               . وجود آمده است  
پيرامون معاد روحاني مطرح كرده و به اثبات آن، كه از نظر ايشان به خاطر بقاي روح و عدم فناي آن                     

 .با موت و فناي بدن امري قابل اثبات است، پرداخته اند

حكمت "و  " اشراق"و  " مشاء"اين مقاله ديدگاههاي سه مكتب مهم فلسفي دنيا اسلامي يعني                 در  
، در مورد معاد روحاني با مراجعه به آراء بنيانگذاران و روساي اين سه نحله فكري به ميان                     "متعاليه

معاد از نقاط مشترك بين اين سه مكتب آن است كه            . آمده و في الجمله با يكديگر مقايسه شده اند         
روحاني دائر مدار بقاي نقس پس از فناي بدن و رسيدن به لذت هاي معقول يا حرمان از لذات                        
جسماني است كه نقس به سبب اشتغالش به بدن در دنيا به آن انس گرفته و پس از فناي بدن نه                          

اري معقولاتي دارد كه از آنها لذت ببرد و نه جسمي هست كه بدان ملتذ شود، و به همين سبب گرفت                    
 رابطه نقس و بدن و اشتغال نفس به بدن در           -١: با اتكاء به اين مباني يعني       . نوعي شقاوت مي گردد   

 صور معقولات ملاك لذات معقول      -٣ تجرد نفس و بقا و خلود آن پس از مرگ و انعدام بدن               -٢دنيا  
ه عوالم علوي   و روحاني است ؛ هر يك از بزرگان به بيان اصناف و اقسام نفوس از حيث عود روح ب                   

تقسيم    " نفوس بله "و  " نفوس سليمه "،  "نفوس مقدسه : "ابن سينا انسانها را به سه دسته       . مي پردازند 
شيخ اشراق نفوسي را كه به معاد مي رسند به ساده و غيرساده، و نيز پاك و ناپاك و تمام يا                     . مي كند 

م از آيات قرآن اصناف نفوس را شرح            در اين ميان صدرالمتالهين نيز با الها       . ناتمام تقسيم مي كند   
البته قابل توجه در مورد وي آن است كه بر مبناي اصالت وجود همان طور كه وجود را منبع . مي دهد

هر خير و شري مي داند، لذيذ حقيقي را نيز همان وجود مي داند، يعني حقيقت لذت در وجود نهفته                     
 .ته باشد در درجه بالاتري از لذت قرار دارداست و لذا هر چه كه بهره بيشتري از وجود داش
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 :مقدمه

      موضوع مورد بحث و جستجو، كه در اين مقاله تعقيب مي شود؛ پيرامون انظار مختلف در باب معاد روحاني و                    
 .پيوند آن با نظريه بهجت و سعادت كه توسط حكما بويژه رئيس فلاسفه اسلامي مطرح شده است، مي باشد

    عقيده به معاد، در كنار برخي ديگر از انديشه ها، هميشه مطرح و جنجال برانگيز بوده است اگر از دهريون و                         
ي هستند بگذريم، در بين ارباب اديان و          طبيعيون و ملاحده و امثال ايشان كه منكر معاد و ثواب عقاب اخرو                 

اين اختلافات گاهي چنان حساسيت برانگيز مي شود كه  منجر           . اصحاب ملل نيز اختلاف و تشتت آراء فراوان است        
به تكفير برخي از سوي برخي ديگر مي شود چنانكه غزالي، شيخ الرئيس و اتباع او را در خصوص معاد جسماني                       

 بدين صورت است كه     – نفيا و اثباتا     –به هر حال، اصناف مذاهب مردم در باب معاد          . تمحكوم به تكفير نموده اس    
اين دسته شامل ملحدان    . عده اي اصولا حشر نفوس و اجساد را امري محال و معاد آنها را ممتنع به شمار مي آورند                  

انسان چيزي جز همين هيكل     به گمان ايشان حقيقت     . و طباعيه و دهريون و جماعتي از طبيعيون و طبيبان مي شود            
بديهي است كه تمام اين امور يعني        . محسوس كه حامل كيفيت مزاجي و قوا و اعراض تابعه آن است نمي باشد               

هيكل يا صورت بدني يا كيفيت مزاجي و قوا اعراض تابعه، به سبب مرگ معدوم مي شود و جز مواد متفرقه چيزي                      
ير حيوانات و نباتات با مرگش تمام شده و پرونده وجودش بسته مي شود،      بنابراين انسان هم مثل سا    . باقي نمي ماند  

مستمسك اين صنف در نفي معاد عبارت       . و سعادت و شقاوت او منحصر به لذات و آلام بدني در اين دنيا مي باشد               
ند و طبعا   از اين است كه نفس را همان مزاج كه يك كيفيت متوسط قائم به بدن و عناصر اربعه مي باشد، مي دانست                      

با انحلال بدن اين كيفيت قائمه نيز منحل و هيچ اثري از انسان باقي نمي ماند كه حكم به حشر و نشر او در عالم                           
 .آخرت كنيم

در واقع يكي از مباني مهم .      از اين مطلب، به نقش كليدي بحث نفس و ارتباط آن با مساله معاد، منتقل مي شويم    
لذا اگر نفس را يك جوهر مجرد        . به نفس و چگونگي حقيقت آن تشكيل مي دهد         طرح معاد را نحوه نگرش ما        

 .بدانيم، بديهي است كه پس از مرگ و فناي بدن باقي بوده و معاد امري محتمل و ممكن خواهد بود

م دانسته       برخي نيز معاد را انكار كرده اند، به سبب اينكه علاوه بر مطلب فوق، تحقق معاد را از قبيل اعاده معدو                     
پس وقتي كه هيكل آدمي به سبب مرگ از هم گسيخت و آن صورت خاص معدوم                  . كه آن هم امري محال است     

متكلمين در پاسخ به اينان گاهي، اعاده معدوم را امري            . اعاده اش ناممكن و حشرش ممتنع خواهد گرديد         . شد
يعني با  .  امري ممنوع به شمار آورده اند       ممكن دانسته و زماني نيز، عدم و فناي انسان را به سبب فساد هيكلش                

فرض اينكه اعاده معدوم امري محال باشد، پاسخ داده اند كه هر انساني داراي يك دسته اجزاء اصلي است كه                          
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هميشه باقي مي مانند، خواه اين اجزاء متلاشي و تجزيه بشوند يا نشوند، و آنگاه آيات و نصوص موجود در بيان                        
 ١.جزاء متفرق باقي كه حقيقت انسان را تشكيل مي دهد حمل كرده اندحشر را بر جمع اين ا

     از نقش مهم نحوه نگرش يك مكتب به حقيقت نفس آدمي و تاثير ديدگاه نادرست در اين مورد، در انكار معاد                      
 معتقد  صدرالمتالهين نيز، رشته و اصل اين فرع شوم را در اعتقاد ناصواب به حقيقت نفس دانسته و                   . سخن گفتيم 

 .است تا اين ريشه از بيخ و بن بركنده نشود شبهه به طور كلي مرتفع نمي شود

ثم لا يخفي ان عرق الشبهه لا تنقلع عن اراضي اوهام الجاحدين المنكرين للحشر و                
القيامه الا بقطع اصلها و هو ان الانسان بموته يفني و يبطل و لا يبقي لانه ليس الا                      

 ٢ه حاله فيه، و قدمر قطع هذ الاصل مستقصيالهيكل مع المزاج او صور

     از منكرين معاد كه بگذريم محققين فلاسفه و جمله متدينين به اديان سماوي، بر حقيقت معاد و ثبوت نشئه                       
اكثريت مسلمانان  . باقيه اتفاق نظر دارند؛ وليكن در كيفيت تحقق معاد با يكديگر اختلاف داشته و يكسان نمي باشند                

يهان و اصحاب حديث، معاد را فقط جسماني مي دانند، زيرا در نزد ايشان روح، جسمي است كه در بدن                و عموم فق  
بنابراين چون روح كه حقيقت     . سريان دارد همانطور كه آتش در زغال، و روغن در زيتون جاري و ساري است                 

دارد پس عود انسان در     انسان را تشكيل مي دهد جسم لطيف و ساري است كه در جسم كثيف يعني بدن جريان                    
قائلين (در نقطه مقابل اين دسته      ). خواه جسم لطيف به تنهايي يا همراه با بدن        (آخرت چيزي جز معاد جسم نيست       

از . جمهور فلاسفه و اتباع مشائين قرار دارند كه معاد را صرفا روحاني يعني عقلي مي دانند                ) به معاد جسماني فقط   
عراضش در هنگام قطع تعلق نفس از آن، منعدم مي شود و شيء معدوم اعاده                     آنجائيكه بدن به تمام صورت و ا       

از طرف ديگر نفس چون جوهري مجرد و باقي      . نمي شود، پس آن بدن شخصي به هيچ وجه معادي نخواهد داشت           
عالم است، فناء و نيستي هيچ راهي بسوي او نخواهد داشت از اين رو پس از مرگ و گسستن ارتباط آن به بدن به                         

دسته اي نيز قائل به     . مفارقات باز مي گردد و در آنجا به لذات و الم عقلق سعادتمند و يا دچار شقاوت خواهد شد                   
چنانكه بسياري از اكابر حكماء و مشايخ عرفاء و جماعتي از متكلمين            . مي باشند ) جسماني و روحاني  (هر دو معاد    

و نيز عده كثيري از اصحاب اماميه نظير شيخ         ) لماي اهل سنت  از ع (همچون غزالي، كعبي، حليمي و راغب اصفهاني        
چنين عقيده اي را    ) رضوان االله تعالي عليهم اجمعين    (مفيد، شيخ طوسي، سيد مرتضي، محقق طوسي و علامه حلي           

تكيه گاه اين دسته در اعتقادشان اين است كه نفس مجرد در قيامت به بدن برميگردد و ثواب عقاب                      . برگزيده اند 
از اينرو در قرآن هنگامي كه از نعمات اهل جنت           . روي به هر دو جنبه روحي و بدني انسان تعلق پيدا مي كند              اخ

ياد شده، و در مورد " رضوان من االله اكبر"گفتگو مي شود هم سخن از حور و قصور و جنات و فواكه است و هم از 
اي روحي، عذابهاي جسماني نيز بر اهل گناه         عقاب دوزخيان نيز وضع به همين منوال است كه در كنار شكنجه ه              

                                                 
نفي امتناع اعاده معدوم كه مخالف عقل است و اشتباه در حقيقت ( امر مستنكر صدرالمتالهين اصحاب كلام را در اين توجيه و تاويل مرتكب يكي از دو ١

 )١٦٤ ، ص ٩اسفار، ج . (مي داند) انسان كه نفس و ابزار بدن يعني همان نفسي كه مصدر افعال و مبدا اعمال مي باشد
  ١٦٥ و ١٦٤ ، ص ٩ج .  اسفار ٢
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مرحوم سبزواري در حاشيه خود اين راي را ستوده و در مقام، تعليل انسان را حقيقتي دوركني و                      . وارد مي شود  
شامل نفس و بدن با هم دانسته و يا به تعبيري نفس و عقل كه هر يك براي خود كمالات و مجازاتي دارد لذا اگر                           

در حق اكثر مردم مي شود زيرا عموم مردم با          ) و عقاب (ني مورد نظر باشد مستلزم تعطيل ثواب        صرفاً غايات روحا  
معقولات صرف سرو كاري ندارند، و اگر صرفاً معاد جسماني باشد اين هم موجب تعطيل لذات روحاني و عقلاني                    

 :در حق زبدگان و خواص مردم خواهد شد

نسان بدن و نفس، وان شئت قلت نفس و         هذا هو القول الفعل و الراي الجزل لان الا        
عقل، فللبدن كمال و مجازاه و للنفس كمال و مجازاه و كذا للنفس و قواه الجزئيه                   
كمالات و غايات يناسبها و للعقل و قواه الكليه كمال و غايه، و لان اكثر الناس                      

وحاني لايناسبهم الغايات الروحانيه العقليه فيلزم التعطيل في حقهم في القول بالر               
 ٣فقط، و في القول بالجسماني فقط يلزم في الاقلين من الخواص و الاخصين

عموم نصاري و معتقدين به تناسخ با مسلمانان همگام و هم عقيده              ) معاد جسماني و روحاني   (     در اين نظريه    
بازگشت ارواح به   و  ) النفس جسمانيه الحدوث  (هستند، با اين تفاوت كه محققين مسلمانان قائل به حدوث ارواح             

ابدان، نه در اين عالم بلكه در عالم آخرت مي باشند، و حال آنكه تناسخيه معتقد به قدم روح و بازگشت آنها به بدن 
و اصلاً آخرت و بهشت و آتش جسماني را            . در همين عالم دنيوي هستند     ) بدن انسان خوشبخت يا بدبخت     (

 .منكرند

اد قائلند، در اينكه بدن آخرتي، عين همين بدن دنيوي يا مثل آنست، و اينكه                    سپس در بين كسانيكه به هر دو مع       
و آنچنانكه  .  عينيت يا مثليت به اعتبار تمام اعضا و اشكال بدن است يا نه، با يكديگر اختلاف كلمه پيدا كرده اند                      

ايي است به حسب خلقت و هويداست، كلام كثيري از اهل اسلام متمايل به اين است كه بدن آخرتي غير از بدن دني          
و چه . شكل، يعني هم خلقت آن يك خلقت نو و جديد است و هم از نظر شكل و صورت با يكديگر تفاوت دارند                     

بسا به برخي آيات و اخبار نيز استدلال مي كنند كه اهل بهشت را امرد و دندان كافر را همچون كوه احد توصيف                         
اوليس الذي خلق   "و  " ضجت جلودهم بدلنا هم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب       كلما ن : "و نيز آياتي از قبيل    . نموده است 

 )٨١/ يس " (مثلهم) يخلق(السموات و الارض بقادر ان 

     در اينجا اشكالي ممكن است طرح شود و آن اينكه در اينصورت، يعني اگر بدن آخرتي غير از بدن دنيائي باشد،                  
ثواب داده مي شود و يا عقاب مي بيند غير از آن چيزي است كه طاعتي                 آنچه كه از رهگذر لذات و آلام جسماني          

بجا آورده يا مرتكب معصيت مي شود؟ پاسخ روشن است؛ آنچه كه در لذا و الم معتبر است ادراك است و الا خود                       
 اين تنها جسم بما هو جسم نه دركي از ملائم دارد تا لذتي برايش حاصل شود و نه ادراكي از ناملايمات و عذاب، و

به . است كه قابليت ادراك دارد و او عنياً باقي است، بدون اينكه دستخوش فنا و انعدام شده باشد                     ) نفس(روح  

                                                 
 ١٦٥  همان ، ص  ٣
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همين سبب يك انسان از بچگي تا پيري، يك شخص است در حاليكه صور و اعراض و اشكال و مقادير بدنش                         
 .د در پيري نيز شايسته عقاب خواهد بوددائماً در تغيير و تبديل است، و اگر كسي در جواني گناهي كر

او با ضرس قاطع    .  ، نظرگاه خاص خود را مطرح مي كند        ٤     صدرالمتالهين، پس از برشمردن آرا و مذاهب موجود       
اعلام مي كند، آنچه در قيامت اعاده مي شود همين شخص انساني است كه عمري را در دنيا سپري كرده و از نظر                         

در مورد نفس كه مشكلي نيست، و در مورد بدن هم مي فرمايد، بدن اخروي عيناً                . ست كه بود  نفس و بدن عيناً همان    
. بدن دنيوي است به گونه اي كه اگر او را ببينيم خواهيم گفت عيناً هم او را كه قبلاً در دنيا مي زيسته ديده ايم                             

 زندگي رخ مي دهد اگر پس از مدتي          چنانكه در نشئه دنيوي نيز با وجود تحولات و تغييرات فراواني كه در طول              
طولاني، كسي را ببينيم كه مويش ريخته و چهره اش چروكيده شده باز هم معتقديم او همانست كه قبلاً                                         

 :مي شناختيم و اين بدن عيناً همانست كه اينك در معرض آفات و نقصان و فتور واقع شده است

خص بعينه نفساً و بدناً النفس هذه النفس          الحق كما ستعلم ان اُلمعاد هو هذا الش         "
 هذا البدن بعينه بحث لورايته لقلت رايته بعينه فلان الذي كان في                 ٥بعينها و البدن  

الدنيا و ان وقعت التحولات و التقلبات الي حيث يقال هذا ذهب و هذا جديد، و                    
 ٦"ربما ينتهي، كلا همان الي حيث يتحدان  و يصيران عقلاً محضاً و حداً

 مي  ٧بدين ترتيب جايگاه معاد روحاني و وجهه نظر قائلين به آن كه عمدتاً پيروان مشاء و در راس آن شيخ الرئيس                     
دريافتيم كه ايشان، چون بدن را امري فاسد شدني و به سبب قطع تعلق نفس از آن فناپذير و                    . باشند، روشن گرديد  

 انساني يا همان روح به عالم مجردات محضه و مفارقات            قابل انعدام مي دانند، لذا صرفاً به بازگشت و عود نفس           
اعتراف مي كنند و طبعاً در آنجا ديگر اثري از جسم و ماده نيست لذا سعادت يا شفاوت ارواح در آن عالم از سنخ                          

 .محسوسات و جسمانيات نبوده و صرفاً امور عقلاني از سنخ ادراكيات عقلي و غيرحسي مي باشد

 

                                                 
 ١٦٦  الي١٦٣ ، ص ٨ ، فصل ٩ اسفار، ج  ٤
 نظر به اينكه، اين مقاله عهده دار بحث و بررسي پيرامون اثبات معاد جسماني، چنانچه مرحوم آخوند بر آن اقامه برهان كرده است نمي باشد؛ در اينجا                               ٥

وي هذا البدان الدنيوي لكن     اي البدن البرزخي و الاخر    : "جهت خالي نبودن عريضه و تتميم فايده به حاشيه مفيد مرحوم سبزواري اشاره و بسنده مي كنيم                 
لابوصف الدنيويه و الطبيعيه و انما كان هو هو بعينه لما مضي، و سياتي ان شيئيه الشي ء بصورته اي الصوره البدينه لابمادته و بصورته التي بمعني مابه                                 

شخص بمعناه و صورته باقياً ، و تشخص النفس            فاذا كان شخص هذا و ذاك باقياً فكيف لايكون ال            – و النفس شخصيته      –الشي ء بالفعل و هو النفس       
 ١٦٦ص " بالوجود الحقيقي و هو عين وحدتها و تشخصها

 ١٦٦ ، ص ٩ اسفار، ج  ٦
 ٣٥٤ ، ص ٣ اشارات، ج  ٧
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 اه حكمامعاد روحاني و ديدگ

 حكمت مشاء -١

هنگاميكه روح از   : گويند) پيروان ارسطو (مشائيان  .      در اين بخش از مقاله، ابتدا به بيان ديدگاه حكمت مشاء مي پردازيم              
 و هيچ معدومي    ٨)صورت و اعراض مشخصه خود را از دست داده منهدم مي شود             (بدن مفارقت كند، بدن متلاشي ميگردد        

د جسماني محال است، ولي روح كه از سنخ مجردات و از عالم مفارقات است، پس از استكمال                    بازگشت نمي كند، پس معا    
لايق، بدن را ترك نموده به عالم ملكوت عود مي كند، و چون قواي مدرك جزئيات وي همان حواس ظاهري و باطني بدن                          

 مي نمايد، لذا جنت و نعمت، حور و          اوست و به سبب فناي تن آنها نابود مي شوند، پس روح مفارق تنها كليات را درك                   
 .قصور، جحيم و زمهرير را كه محسوس و جزئي مي باشند درك نمي تواند كند بنابراين معاد منحصر به روحاني عقلاني است

     چنانكه در خاتمه فصل پيشين توضيح داديم از نظر حكما، امثال شيخ الرئيس بوعلي سينا، لذات عقلي براي كسي كه به                        
بديهي است كه انسانها در درك معقولات و ارتقا         .  درك كمال معقولات و دريافت آنها  رسيده باشد، بالاترين لذتهاست            مرتبه

به عالم معاني كليه عقليه در يك سطح قرار ندارند، بلكه اكثر مردم از اين جهت بسيط و ساده و بسياري نيز در حد                                   
ا وقتي مي ميرند و لباس تن و بدن را از خود خلع مي كنند، روح مفارق و                  حال بايد ديد، انسانه   . محسوسات متوقف مي باشند   

چه تكليفي پيدا         ) معاد روحاني ( مفارقات   ٩نفس ناطقه مجرده از حيث سعادت و شفاوت اخروي و در بازگشت به عالم                  
 مي كنند؟

ي تا هنگاميكه مشغول به بدن است از كمالي          نفس آدم  – بنابر آنچه ابن سينا در الهيات شفاء ترسيم مي كند             –     بطور كلي   
كه در واقع بدان عشق مي ورزد غافل است و به تحصيل آن نمي پردازد، و حال آنكه اگر در مرحله عقل بالفعل پي به                                 
موجوديت آن كمال ببرد بالطبع بسوي او ميل خواهد كرد؛ اما اشتغال وي به بدن سبب فراموشي اين كمال و معشوق واقعي                         

حال نفس در اين موقعيت بسان مريضي است كه نياز به غذاي بدن ما               . د چنانكه نفس حتي از خود هم غافل مي شود         مي شو 
به سمت مكروهات   ) مريض(بتحلل را يا مزه شيريني و اشتهاي آن را فراموش نموده است، و حتي سبب مي شود كه ميل او                       

 حاصل از درك كمال عقلي شايسته نفس، قابل مقايسه با لذات              گرايش پيدا كند و به عقيده شيخ الرئيس همانطور كه لذت            
حسي نيست الم حصل از اين فقدان و اعوجاج، شفاوتي را براي روح فراهم مي آورد كه آتش جهنم و سرماي زمهرير با آن                          

 شقاوت  ولي مادام كه نفس در حجاب تن گرفتار است، گويي اين حجاب مانع از درك اين سعادت و                    . قابل مقايسه نيست  
عظيم و عقلاني و روحاني مي شود؛ اما همينكه نفس از بدن جدا شد به ناگاه آن لذت فوق العاده را مي چشد و مسرور                                     

 .مي شود ويا اينكه آن الم جانگاه بر او وارد شده و به شفاوتش مي كشاند

به اذا فارقت البدن    و اما اذا كانت القوه العقليه بلغت من النفس حداً من الكمال يمكنها               ".... 
ان تستكمل الاستكمال التام الذي لها ان تبلغه، كان مثلها مئل الخدر الذي اذيق المطعم الالذو                
عرض للحاله الاشهي و كان لايشعربه فزال عنه الخدر و طالع اللذه العظيمه دفعه، و تكون                   

                                                 
 ٤٣٣ ، ص ٣  مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج ٨
 را متعلق به عالم ملكوت مي داند كه چند صباحي تعلق             آنچه از قصيده عينيه شيخ الرئيس كه در مورد نفس سروده است، مشعر به اينست كه وي نفس                   ٩

 "هبطت اليك من الحل الارفع و رقاء ذات تعزز و تمنع: "به بدن پيدا مي كند و طبعاً پس از مرگ بدن به جايگاه خويش برمي گردد
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حال الطيبه التي هي    تلك اللذه لامن جنس اللذه الحسيه و الحيوانيه بوجه، بل  لذه تشاكل ال              
 ١٠للجواهد الحيه المحضه، و هي اجل من كل لذه و اشرف

     پيش از اين گفتيم كه نفوس آدميان در گرايش به معقولات و عوالم علوي و مجردات كلي متفاوت است و طبعاً به حسب                        
 .خواهند آورداين تفاوت در معاد روحاني نيز درجات و طبقات را از حيث سعادت و شفاوت اخروي بوجود 

"                 انفس مقدسه "يا  " العارفون المتنزهون  "-١:      از نظر ابن سينا انسانها را مي توان به سه دسته كلي تقسيم نمود                       
دسته نخست كساني هستند كه هم در قوه نظري و هم در قوه عملي به                . ١١"نفوس بله  "-٣" نفوس سليمه "يا  " المتوسطون "-٢

ايشان نفوسي هستند كه در دنيا هم خويش را مصروف عالم قدس ساخته بودند ولي حجاب تن تا حدودي                    . دكمال رسيده ان  
دسته دوم، كه نفس ناطقه     . لذت عليا بر ايشان حاصل و در آن غوطه ور خواهند بود           ) بدن(= مانع آنها بود كه پس از خلع آن         

گر ذكري از روحانيات به گوش اينها مي رسد به وجد و شوق                 ا. ايشان بر فطرت سليم و جلبت اوليه خود باقي مانده است           
مي آمدند ولي به سبب توجهي كه علايق بدن داشته اند يك تضادي با آن گرايش هاي متعالي در ايشان بوجود مي آمد، لذا                           

به علت امر   اين رنج نه به سبب امر لازم، بلكه           . پس از مرگ به سبب همين توجه به بدن دچار رنجي عظيم خواهند شد                
آخرين دسته نيز كه    . عارضي و از اين جهت قابل زوال است تا اينكه پس از پاك شدن به سعادت شايسته خود نائل شوند                       

اينها كساني هستند كه نفوسشان خالي از مال و ضد كمال بوده و به عبارت                . شامل نفوس ساده مثل اطفال و مجانين مي شود        
به گمان برخي از قدما اين نفوس نيز فاني مي شوند زيرا كه نفس تنها     . الا اكتساب نكرده اند   ديگر شوقي را در توجه به عوالم ب       

البته دلائل بقاي نفس ناطقه مقتضي نقض اين          . به سبب صورت مرتسمه در آن باقي مي ماند و اينها خالي از اين صورند                  
 .مذهب مي باشد

ند اينها همواره در حالتي غير اذيت كننده باقي مي مانند زيرا نفس آنها از                    از بين كساني كه قائل اين نفوسند، عده اي معتقد         
و از آنجائيكه خلاصي از عذاب، رستن از شقاوت است ايشان در سعه رحمت پروردگار متعال                        . اسباب تاذي خالي است    

 ملوس به هئيات رديئه نشده و        شيخ در شفاء اين نفوس را به دو دسته تقسيم مي كند، يك عده كساني هستند كه                   ١٢.مي برند 
لذا در رحمت و سعه پروردگار به سعادت شايسته خود مي رسند، و دسته ديگر آنهايي مي باشند كه به كسب احوال پست                          

 .بدني پرداخت و لذا با فقدان بدن و مقتضيات آن دچار عذاب شديد مي شوند

 به آلات جسماني ترقي نكرده اند و اين آلات هم با موت و                   در هر حال اين نفوس به لحاظ بساطت خود از مرحله ادراك           
به همين مناسبت   . فناي بدن، فاني گشته است؛ و از طرفي جايز نيست كه در معاد روحاني اين نفوس از ادراك معطل بمانند                     
 كرده و بدان سبب     عده اي از حكماء به اين عقيده متمايل شده اند كه اين نفوس در عالم آخرت به اجسامي ديگر تعلق پيدا                      

به حسب مرام شيخ، مطابق با راي فارابي، در اين كه اين اجسام ديگر، اجسام سماوي باشند امتناعي                    . متنعم و ملتذ مي شوند    
نيز " نفوس بله "و اي بسا به سبب اين تعلق، استعداد اتصال با عوالم كليه و سعادت حاصله براي عارفين، براي                     . وجود ندارد 
و لعلهم لايستغنون منها عن معاونه جسم يكون         . اما البه فانهم اذا تنزهوا خلصوا من البدن الي سعاده تليق بهم            و  : "ميسر گردد 

                                                 
 ٤٢٨  الهيات شفاء، ص  ١٠
با دقت در اوصاف و ويژگيهاي اين سه دسته         . باشد، با تفاوت مراتبي كه دارند       اين تقسيم بندي عمدتاً مبين حال رستگاران عالم آخرت و سعدا مي                 ١١

علاوه بر اينكه هر يك از متوسطين يا نفوس بله نيز، در صورت انغمار شديد در                  . مي توان احوال اشقيا كه ناقصين در علم و عمل هستند را فهم نمود               
 . مي شوند كه اين خود نوعي شقاوت استماديات و علائق بدن، با فقد آن دچار رنج و الم فراوان

 
 .اكثر اهل الجنه البه:  وي افق هذا المذهب ماورد في الخبر و هو قوله صلي االله  عليه و آله و سلم ١٢
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موضوعاً تخيلات لهم و لا يمتنع ان يكون ذلك جسماً سماوياً او ما يشبهه لعل ذلك يفضي بهم آخر الامر الي الاستعداد                             
 ١٣"للاتصال المسعد الذي للعارفين

يا (الهين، در شواهد الربوبيه بر سعادتي كه به شكل فوق براي نفوس ساده به سبب تعلق به جرم سماوي                                صدر المت 
به عقيده وي چگونه جرم سماوي مي تواند موضوع تصورات و تخيلات نفس             . تصور مي كنند، ايراد وارد كرده است      ) عنصري

 :شود و حال آنكه هيچ علاقه طبيعي يا وضعي بين اين دو نيست

 موضوعاً  ١٤لا يخفي علي من تدرب في هذه العلوم ان كون جرم سماوي او عنصري                   ف"
لتصورات نفس لايستتم الابان يكون لها به علاقه طبيعيه او لبدنها معه علاقه وضعيه، فان                   

 ١٥"المسلوب عن العلاقتين كيف تستعمله النفس او ينسب اليه

ساني باشد، بناچار و بايد به بانفس محد و به سبب آن استكمال يابد                    از طرفي هر ماده جسماني اگر بخواهد آلت تخيل نف         
تا بدين ترتيب از حد قوه خارج و به سبب الفغال و حركات مناسب تخيلات به جد فعليت برسد اما مي دانيم فلك تنها يك                           

 :متشابه وضعيه بيشتر ندارد) نه حركات(نوع حركت 

اني فلابد و ان يتحد بها ضرباً من الاتحاد و             و ايه ماده جسمانيه تصير آله لتخيل نفس          " 
يستكمل بها نوعاً من الاستكمال فيخرجها حد قوه الي حد فعل بالانفعالات و الحركات                   
المناسبه للتخيلات، و الفلك لايتحرك الا حركه واحده متشابهه وضعيه مطابقه لحركاته                  

 ١٦"فيهاالنفسانيه الحاصله من جهه مدبر نفساني و معشوق عقلي يتشبه 

 
  حكمت اشراق-٢

     با بررسي آثار مقتول و آنچه كه در باب ماهيت لذت و الم و علوم لذت عقلي نسبت به ساير لذات و ديگر مباحث مربوط                         
از كليه آراء شيخ اشراق در اين       . به معاد روحاني آورده، قرابت زيادي با ماثورات حكمت مشاء در اين باب قابل ملاحظه است               

يزدان "وي در رساله    . مي پردازيم " احوال نفوس بعد از مفارقت بدن         "ت پرهيز از اطاله كلام، تنها به مبحث           باب، به جه  
 :اقسام نفوس را پس از مرگ به شكل زير بيان مي كند" شناخت

اكنون بيايد دانستن كه حالات نفس بعد از مقارقت بدن از اين اقسام كه ياد كرديم خالي                    "
 اقسام قسمتي ديگر نيست، هر نفسي كه به معاد رسد يا ساده باشد يا                 نبود، و بيرون از اين    

غيرساده، و ساده يا ناپاك، و غيرساده يا تمام بود يا ناتمام، و هر يك از ايشان يا پاك بود يا                      
اما نفوس ساده پاك همچون نفوس اطفال است و نفوس ابلهان از عوام كه نفس                    . ناپاك

 افتد ساده بماند و ايشان را نه ادراك لذت باشد و نه ادراك               ايشان را از ابدان چون مفارقت     

                                                 
 ٣٥٥ ، ص ٣  اشارات ، ج  ١٣
و هذا بنفسه   . "  از بخار و دخان مي داند        مراد از جسم عنصري در اينجا ناظر به نظي است كه نفوس بله را پس از مرگ در هوا متعلق به جرم مركب                          ١٤

 ".راي في المعاد الجسماني بما يعتقد بعود الروح في جسم فلكي او عنصري و هو مركب من بخار و دخان، ثم تعذب او تنعم
 ٢٥٨ ، ص ١٣٦٠  الشواهد الربوبيه ، مركز نشر دانشگاهي،  ١٥
 ٢٥٩ و ٢٥٨  همان ، ص  ١٦
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الم از بهر آنكه ايشان را علت لذت و الم نباشد از بهر آنكه نه بدين عالم علاقه دارند و نه                       
 ١٨ و ١٧."بدان عالم

افتد مشتاق او بماند و حجابها ميان او و          ) از بدن (چون مفارقت   ... اما نفس ساده ناپاك     " 
و ليكن اين الم بتدريج برخيزد و به روزگار دراز           ... آيد، اندر المي عظيم بماند    معشوق پيدا   

 ١٩."منفسخ شود تا آنگاه كه نفس ساده بماند برحاليت كه نه لذت يابد نه الم

.... اما نفسي كه ساده نباشد و تمام و پاك بود چون مفارقت بدن كند به عالم عقل پيوندد                    "
چه پادشاهي كه وراي آن من هيچ لذتي و ملكي و پادشاهي            ببين كه او را چه لذت باشد و         

و نعيمي نمي شناسم كه ابدالابدين و دهر الداهرين در مطاله حضرت چنان لذاتي و چنان                   
 ٢٠"پادشاني بدان عظمت و بهاء و كمال و جمال بماند

ا يكي از جهت مبد   : و اما نفس كامل ناپاك چون مفارقت كنند او را المي عظيم پديد آيد               " 
اول و يكي از جهت بدن كه هر دو معشوق او باشد و به ايشان نرسد، پس او در عذابي اليم                     
باشد، پس اين اثر و هيات كه از جهت اين عالم در نفس او حاصل باشد بتدريج از او برمي                    

 ٢١"خيزد، تا آنگاه كه از اين عالم خلاص يابد و به لذت روحاني رسد

 ناقص باشد كه شوقي حاصل كرده باشد در اكتساب كمال        و اما نفس ناتمام پاك و آن نفس       "
و بدان نرسيده باشد، چون مفارقت كند آن شوق در وي بماند و به معشوق اصلي نرسد و                    

اما آن الم كه از     ... اتصال بدو نيابد، المي عظيم مايل او را پديد آيد كه ابداالدهر در وي بماند              
 ٢٢"آنكه پاك بوده باشداين عالم باشد در وي باقي نماند به حكم 

و اما نفس ناكامل ناپاك چون مفارقت كند حال او چنان بود كه ياد كرديم در حال نفس                    " 
ناكامل پاكل، الا آنكه عذاب او سختتر باشد و صعب تر بود از بهر آنكه او را المي ديگر بود                    

و منفسخ  اما آن الم كه از جهت بدن بود بتدريج از ا             . از جهت بدن چنانكه شرح كرديم      
 ٢٣المي كه از جهت نقصان بود بماند و هر گز برنخيزد) اما... (شود

 
 حكمت متعاليه_ ٣

در اينجا نيز مبناي    .      حال نوبت آن فرا رسيده است كه به بحث از آراي صدر الفلاسفه المتالهين مشغول شويم                 
 لطافت اين اصل را در تبيين مساله         اصالت الوجودي آخوند، خودنمايي مي كند و صدرالمتالهين با كمال مهارت و            

آن مبناي ماثور از متقدمين كه خير و سعادت را به درجات و مراتب لذت برمي گردانند در آثار                      . به كار مي گيرد   
                                                 

 ٤٣٨ ، ص ٢  مجموعه مصنفات، ج ١٧
 البلاهه ادني الي اخلاص من فطنه بتراء: "    البته همين خلاصي از عذاب و شفاوت، خودش نوعي سعادت است كه حكما  گفته اند١٨
 ٤٣٩ و ٤٣٨ ، ص ٣   مجموعه مصنفات ، ج  ١٩
  ٤٣٩ و ٤٣٨ ، ص ٣، ج ٤٣٩  همان ، ص  ٢٠
 ٤٤١  همان،  ص  ٢١
 ٤٢٢  همان ، ص  ٢٢
 ٤٤٢  همان ، ص  ٢٣
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اما آنچه كه وجه مميز حكمت متعاليه را از  حمت هاي پيشين               . صدرا نيز ، نقطه آغازين كلام را تشكيل مي دهد          
 در حكمت متعاليه همانطور كه وجود حقيقتاً خير و منبع هر شرفي است لذيذ حقيقيت                 روشن مي سازد اينست كه    

اعم از نفس ادراك،    (در واقع در نظام هاي قبلي، ادراك         . نيز همان وجود است؛ البته حقيقت وجود، نه مفهوم آن           
در ) لذيذ يا مطبوع  (معيار تشخصي مراتب لذت و سعادت معرفي مي شد، اما اينكه آن امر مستلذ                ) مدرك و مدرك  

لذا وقتي از برتري لذت عقلي گفتگو مي شد تنها به تفوق كمي يا تعالي كيفي                 . حقيقت چيست، سخني نمي گفتند    
آنها اشاره مي كردند و روشن نمي شد كه در مدرك عقلي بما هو عقلي چه ويژگي نهفته است كه آن را برتر از                            

 .مدركات حسي و وهمي و خيالي قرار مي دهد

   در نظام فلسفي حكمت متعاليه، اين امر مهمل نمانده و بدين سبب نظم و ترتيب مباحث از انسجام و تنسيق                         
هر چه آنچه كه بهره . بر طبق عقيده صدرالمتالهين، حقيقت لذت در وجود نهفته است      . مستحكمتري برخوردار است  

 داشت و هر قدر موجودي بيشتر مشوب به عدم          بيشتري از وجود داشته باشد در درجه بالاتري از لذت قرار خواهد           
به اين ترتيب به راحتي و      . و در وجود خود ناقص باشد به همان نسبت از لذتش كاسته و بر المش افزوده مي شود                  

 :منطقاً مي توان نتايج زير را حاصل كرد

 .استمطلقاً وجود عقلي به علت خلوصش از شوب عدم، لذيذتر از وجودات خيالي، و همي و حسي  -١

واجب تعالي، چون در اعلي مرتبه وجود و اشد آن قرار دارد و وجود بحث است، معشوق حقيقي است                      -٢
 . كه تمام عالم را به عشق خود سرگرم و در جذب و انجداب فرو برده است

پس از واجب تعالي به ترتيب مفارقات عقليه، نفوس و نهايتاً اضعف موجودات يعني هيولاي اولي و زمان            -٣
هر چه در اين سلسله بالا رويم بر مطلوبيت و خيريت و شرف و لذيذ بودن آنها                    .  قرار دارند  و حركت 

 .و هر چه رو به پايين آئيم كمتر مي شود. افزوده مي شود

وجود هر شي اي براي خود او لذيذ است، و اگر وجود سببش هم براي او حاصل شود لذت بيشتري به                       -٤
ند، سعات حاصل از ادراكات آنها نيز متفاوت و متفاضل است،            چون وجودات م تفاوت   . دست خواهد آمد  

مي باشد، سعادتش هم    ) شهويه و غضبيه  (همانطور كه وجود قواي عقليه اشراف از وجود قواي حيوانيه            
بنابراين وقتي كه نفوس آدميان استكمال يافته و قوي گردد،           . اجل و لذت و عشقش نيز اتم خواهد بود         

 و به ذات حقيقي خود و ذات مبدعش رجوع كند، چنان بهجت و                ٢٤ باطل شود  آنگاه علاقه اش به بدن    
بايد توجه داشت كه نتيجه     . سعادتي به او دست خواهد داد كه اصلاً قابل مقايسه با لذات حسي نيست               

چارم به منزله يك استنتاج اصلي و كليدي در ارتباط با موضوع مورد بحث مي باشد اينكه شواهدي از                      
 : جهت تكميل موضوع ايراد مي شودكلمات آخوند،

                                                 
مرحوم آخوند در اينجا اشاره اي به مرگ نكرده لذا بيان او مطلق است و شامل كسانيكه قدرت بر تجريد نفس دارند هم مي شود، كه در آن صورت                                 ٢٤

 نور نفس را با تمام بهاء و جمالش مشاهده خواهند كرد
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ان اللذيذ بالحقيقه هو الوجود و خصوصاً الوجود العقلي لخلوصه عن شوب العدم و      "
خصوصاً المعشوق الحقيقي و الكمال الاتم الواجبي لانه حقيقه الوجود المتضمنه               
لجميع الجهات الوجوديه، فالالتذاذ به هو افضل اللذات و افضل الراحات بل هي                 

 ٢٥ ."ه التي لاالم معهاالراح

اعلم ان الوجود هو الخير و السعاده، و الشعور بالوجود ايضاً خير و سعاده لكن الوجودات                  "
متفاضله متفاوته بالكمال و النقص فكلما كان الوجوداتم كان خلوصه عن العدم اكثر و                     

مل الوجود و   السعاده فيه اوفر، و كلما كان انقص كان مخالطته بالشر و الشقاوه اكثر، و اك                 
اشرافها هو الحق الاول، ويليه المفارقات العقليه و بعدها النفوس، و ادون الموجودات هي                 

 ٢٦"الهيولي الاولي و الزمان و الحركه

وجود كل شيء لذيذ عنده و لوحصل له وجود سببه و مقومه لكان الذلانه وجوده فيكون                   "
ادات التي هي ادراكاتها تكون      كمال لذته بادراك و حيث كانت الوجودات متفاوت فالسع           

فنفوسنا اذا استكملت وقوبت و بطلت علاقتها بالبدن و رجعت الي ذاتها               ... متفاضله ايضاً   
الحقيقته و ذات مبدعها تكون لها من البهجه السعاده ما لايمكن ان يوصف اوتقاس به اللذات                

 ٢٧ ."الحسيه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٢٥ ، ص ٩  اسفار، ج ٢٥
 ١٢١  همان ، ص ٢٦
 ١٢٢  همان ، ص ٢٧
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 كيفيت حصولي و سعادت روحاني

 و

 اء احتجاب نفس از اين سعادتمنش

نفس چگونه مي تواند به اين سعادت و بهجت دست يابد؟ چه امر يا اموري منشاء محروميت نفس و احتجاب                         
آن از درك اين سعادت، مادام كه در دار دنيا بسر مي برد، مي باشد؟ پاسخگوئي به  اين دو سوال محتواي اين فصل                        

 .از مقاله را تشكيل مي دهد

  نفس تنها در صورتي به اين سعادت عقلاني واصل مي شود كه به دو بال علم و عمل مجهز باشد يعني هم با                             
تمسك به اعمال و افعالي كه مزيل كدورات نفس و مهذب مرآت قلب است، و نيز به سبب حركات فكري و انظار                       

چرا كه  . ر تحصيل اين سعادت كنيم    علمي كه بر حصول صور اشيا و حقيقت آنها ، ما را موفق مي سازد، سعي د                   
نفس مي تواند با حصول معرفت اشياء از مرحله قوه عقليه هيولاني به مرحل عقل بالفعل خارج شود و در اين                          

از فعل حواس و استعمال بدن و قواي آن منقطع مي شود، اما چون هنوز محادي بدن و                   ) نفس(صورت حاجت آن    
مانع از تماميت اتصال روح به      ) كه همان حجاب نفس از درك سعادت است       (قواي بدني است، اين اشتغال به بدن        

عالم بالاست؛ لذا وقتي كه اشتغال نفس به بدن از بين رود و وسواس و هم خيال زايل گردد، حجاب مرتفع و مانع                        
مبذول و بي   چرا كه نفس باقي و مبدا فعال نيز باقي و فيض            . خارجي از بين رفته و اتصال دائمي برقرار خواهد شد         

از ديگر سو آن دو حجاب يعني حجاب داخل كه قصور نفس و هيولانيت آنست و                  . دريغ، و نفس هم مهيا است     
 .حجاب خارجي يعني بدن و حواس آن نيز به سبب موت از سر راه برداشته شده است

زء نظري كه اصل ذات          از اين نكته نبايد غافل بود كه از نظر مرحوم آخوند، شرف و سعادت حقيقي از جهت ج                 
 كه مربوط به تعلق نفس به       –و آنچه كه براي نفس به حسب جزء علمي           . نفس است، براي نفس حاصل مي گردد      

 به دست مي آيد جز سلامت از محنت و بلاء و طهارت و صفاء و خلوص از عقوبت و جهنم و عذاب                       –بدن است   
شرف حقيقي و ابتهاج عقلي لازم نمي شود و لذا نفوس ) ليجزء عم(اليم نمي باشد، و بايد دانست به مجرد اين امر 

 .زهاد و صلحا از نوع ديگري از سعادت كه مناسب آنهاست برخوردار مي باشند

 
 شفاوتي كه در مقابل اين سعادت قرار دارد

      با توجه به سير مطالب تاكنون، مي توان دريافت كه در حكمت متعاليه، سعادت حقيقي، سعادتي است كه                       
مربوط به جزء نظري نفس يا به عبارت ديگر سعادت روحاني و عقلي باشد، بنابراين به روشني مي توان دريافت كه            
نفوس حيواني، نفوس ساده و نفوس عامي كه ملكه تشوق به كسب علوم عقلي و كلامي را كسب نكرده اند، مانند                      

نه شقاوت  (ت شوند، به نوع ديگري از شقاوت         اكثر ارباب حرف و عوام و زنان و بچگان؛ اينها اگر دچار شقاو               
مبتلا خواهند شد چنانچه سعادتشان نيز نوع ديگري مي باشد؛ زيرا چنين نفوسي اصلاً قابليت لذات عقلي را                  ) عقلي
 .فاقدند
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و چون اهل دنيا و ظلمت      . يك  دسته كساني هستند كه ضلالت در ايشان ثابت شد           :      اما اشقياء بر دو گونه اند     
لا ملان جهنم من    "ه و بر فطرت قلوبشان مهر حجاب كلي خورده است به عذاب جهنم گرفتار مي شوند كه                     گشت

دسته ديگر بر خلاف دسته نخست  كه در اثر هواپرستي و ضعف نفس راه ضلالت                         ". الجنه و الناس اجمعين    
ولي از پذيرش آن سرباز            پيموده اند شامل كساني هست كه حق را شناخت و يا آمادگي شناخت آن را دارند                       

اينها همان منافقان هستند كه در اصل و بحسب فطرت نور معرفت را دارند و ليكن به سبب ارتكاب                        . مي زنند 
معاصي و مكائد شيطاني هيئت هاي مظلم و ملكات پليدي در وجودشان رسوخ پيدا مي كند، در نتيجه خدا را                          

اينها اصحاب حقيقي آتش جهنم بوده و از آن         . ن به نسيان گرفتار مي كند     فراموشي كرده و خدا هم آنها را از خودشا        
و لقد ذرانا لجهنم كثيراً من الجن و الانس         "،  ..."ان الذين كفرو سواء عليهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم         : "خلاصي ندارند 

 ..."لهم قلوب لايفقهون بها

بان عالم آخرت، هر دو نوع از شقاوت را از جمله                 صدرالمتالهين پس از معرفي اين دو دسته از اشقيا و معذ             
شقاوتها و عذابهاي عقلي مي داند كه البته شقاوت نوع دوم بسي مهلكتر و دردناكتر است، زيرا امراض نفساني كه از               
باب آراء عقايد است در عين اينكه خود في نفسه قبيح است، منشا بروز ساير معاصي و سيئاتي كه موجب عذاب                        

 :قت معلوم است مي باشدنفوس تا و

لهذه المراض النفسانيه سواء كانت من باب الآراء و العقايدام لاكلها مولمه للنفوس               "
معذبه للقلوب و لكن الاعتقادات الرديه و العلوم الفاسده اشد تعذيباً و اكثر ايلاماً                  

سئيات لانها مع كونها في نفسها قبيحه مولمه منها ينشا سائر المعاصي و ال            ... للنفوس  
 ٢٨"الموجبه لتعذب النفوس الي وقت معلوم؛ فهاتان الشقاوتان كلاهما شقاوه عقليه

برمي آيد كه شقاوت دسته نخست ديگري ابدي نبوده و آنها پس از               ) الي وقت معلوم  (... از عبارت اخير آخوند     
 .كشيدن رنج و عذاب تصفيه شده و آماده سعادت روحاني مي گردند

آن . ر اينجا نگاهي به نظريه مرحوم حاجي سبزواري در تقسيم بندي سعدا اشقيا داشته باشيم                  بي مناسبت نيست د   
طور كه وي بيان مي كند از حيث جامعيت و احراز اسباب سعادت يا فقدان آن و اكتساب مهلكات، نفس آدمي از                        

 :پنج قسم خالي نيست

تين العلميه و    فان النفس لايخلوعن اقسام خسمه اما ان تكون كامله في الحكم               "
العمليه او متوسط فيهما او كامله في العمليه دون العمليه او ناقصه فيهما و الاول هو                 
الكامل في السعاده و من السابقين المقربين و الثاني و الثالث من المتوسطين في                   
السعاده و الرابع من اصحاب اليمين و الخامس هو الكامل في الشقاوه و من اصحاب                

 ٢٩ ."الشمال

                                                 
 ١٣٤  همان ، ص  ٢٨
 ٣٣٥ شرح منظومه، انتشارات دارا لعلم، ص  ٢٩
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سابقين،  اصحاب يمين و (كته جالب توجه در بيان حاجي، تقسيم بندي نفوس از اين حيث به سه دسته مذكور در آيات الهي                 ن
 .كه ظاهراً در اين تطبيق متكبر بوده است. است) اصحاب شمال

اج نموده   قسم اخر  ٩زاهدي در شرح خويش بر منظومه، اين دسته بندي رابط داده و              ) جعفر(     استاد زين الدين    
 :است، به قرار زير

 )سابقون. (نفوسي كه در حكمت علمي و عملي درجه را كمال را يافته اند -١

 )سابقون. (ارواحي كه به درجه كمال علمي نائل شده و در عمل متوسط اند -٢

 )سابقون. (اشخاصي كه به درجه كمال علمي رسيده و در عمل ناقص باشند -٣

 )اصحاب يمين. (ه درجه كمال رسيده اند كسانيكه در علم متوسط ولي در عمل ب -٤

 )اصحاب يمين. (مردمي كه در هر يك از علم و عمل متوسط بوده اند -٥

 )اصحاب يمين. (افرادي كه در عمل ناقص باشند -٦

 )اصحاب شمال. (اشخاصي كه در علم ناقص مانده و در عمل كمال يافته باشند -٧

 )اب شمالاصح(كسانيكه در علم ناقص بوده و در عمل متوسط باشند  -٨

 ٣٠ )اصحاب شمال. (آنانكه در هر يك از علم و عمل ناقص مانده باشند -٩

 
 
 

 اسباب خلو بعضي نفوس از م عقولات

 و 

 حرمان ايشان از سعادت اخروي

     مقاله حاضر را، با بحث جالبي كه توسط صدرالمتالهين طرح و در آن اسباب و علل عدم ترقي عقلي برخي از                       
 . شناسائي شده است، خاتمه مي دهيم–ن زياد است  كه تعدادشا–انسانها 

دليل اول كه مانع از انكشاف صور علمي براي            .      مرحوم آخوند پنج دليل را براي اين موضوع ذكر مي كند             
در اين  . تعدادي از نفوس مي گردد، نقصان جوهر و ذات اين نفوس است پيش از آنكه به مرور زمان تقويت گردد                    

فوس صبيان را به عنوان شاهد عرضه كنيم، زيرا اين نفوس به سبب اينكه بالقوه بوده و به فعليت                     مورد مي توانيم ن   
در اين حالت نفس طفل را مي توان به آينه اي تشبيه كرد كه به علت                . نرسيده، محل تجلي معلومات واقع نمي شود      

 .ء را نداردو اضوا) علوم و معارف(ناتمام بودن و نقصان جوهرش قابليت انعكاس انوار 

     دليل دوم، اينكه، ناپاكي جوهر نفس و ظلمت ذات آن به سبب كدورت شهوات است كه مانع صفاء قلب و                        
 . همچون آينه اي كه گرد و غبار و سياهي روي آن را پوشانده است. جلاء نفس ميگردد

                                                 
 گنه و طبقات هر     ٩البته بايد دانست كه اين اقصام       . ٢٣٥مشهد، ص   . بخش سوم، چاپخانه دانشگاه   . زاهدي) جعفر(زين الدين   .   شرح منظومه فارسي    ٣٠

 .يك از سابقين و اصحاب يمين و شمال، عينا مطابق با مراد حاجي نيست
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 "زانكه زنگر از رخش ممتاز نيست  آينه ات داني چرا غماز نيست"  

م، عبارت از اينست كه نفس جهتي غير از صورت و غايت مقصود و مطلوب ، داشته باشد، چنانكه                            دليل سو 
بلكه طالب بهش و گريزان     (نفوس صلحاء و زهاد با اينكه از كدورت معاصي پاك است اما چون طالب حق نيست                  

دليل . رار نگرفته باشد  مثل آينه اي كه ربور صورت معشوق ق       . نور حق در دلش تجلي نمي كند      ) از آتش جهنم است   
چهارم، وجود حجابي مابين نفس و اعتقادات حق است، چنانكه اگر بين آينه و شيء مطلوب چيزي باشد مانع                        

اين حجاب در مورد نفوس امثال علما از قبيل متكلمين و متعصبين در مذاهب                . انعكاس نور او در آينه مي گردد       
 .وس امثال ايشان راسخ گشته استهمان اعتقادات تقليدي نادرستي است كه در نف

     و دليل پنجم، عبارتست از جهل به جهتي كه از آنجا شعور به مطلوب حاصل مي شود و سبب دست نيافتن به                       
يعني دسترسي به هر علم جديدي محتاج مقدمات مناسب تاليف متناسب است لذا جهل به اصول                . مقصود مي گردد  

مثلاً اگر آينه  محاذي جهت صورت         . مانع از علم به نتيجه مطلوب است        معارف و كيفيت ترتيب ازدواج آنها،         
تصويرش منعكس نمي گردد و احتياج به تغيير وضعيت دارد، يا اگر كسي بخواهد پشت سر خود را                  . مطلوب نباشد 

عيتي قرار دهد ببيند لازم مي آيد كه از دو آينه استفاده كرده و بين آن دو مناسبت شايسته را ايجاد و هر دو را در وض    
 .كه بتواند پشت سر خود را ببيند

     اينها همه اسباب و موانعي است كه نفس ناطقه را از معرفت حقايق اشيا ء باز مي دارد و الا نفس به حسب                           
 :فطرت سليم و رباني خود قابليت تجلي هيئت وجود را به تمامي داراست

ه حقايق الاشياء لانها امر رباني       فهذه هي الاسباب المانعه للنفس الناطقه من معرف         "
شريف فارق سائر جواهر هذا العالم بهذه الخاصيه، و ماورد عنه صلي االله عليه و آله                 

لو لا ان الشياطين يحومون علي قلوب بني آدم لنظروا الي ملكوت السماء                : و سلم 
 ٣١"اشاره الي هذه القابليه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ١٣٩ ، ص ٩  اسفار، ج  ٣١
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 : فهرست منابع

 ٩اسفار، ملاصدرا ، ج 

 ٣شارات ، ابن سينا، ج ا

 الهيات شفا، ابن سينا

 شرح منظومه، حاج ملا هادي سبزواري

 )جعفر زاهدي(شرح منظومه فارسي، زين الدين 

 الشواهد الربوبيه، ملاصدرا

  ٣ و ٢مجموعه مصنفات، شيخ اشراق ، ج 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 
 


